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آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای)
موضوع مناقصه: « واگذاری طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، بهره برداری و انتقال (BOT) سامانه مدیریت و راهنمای 

پارکینگ هوشمند (PMS/PGS) بازار بزرگ ایران »

 محل اجرای کار: شهر تهران، بازار بزرگ ایران (ایران مال)
مهلت دریافت اسناد: روز شــنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

۱۴۰۵/۰۸/۰۶
دریافت پیشنهاد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

مدت پیمان: متناسب با مدل مالی پیشنهادی
شرح مختصری از پروژه: واگذاری طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی، بهره برداری و راهنمای 

پارکینگ هوشمند 
قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه: واریــز مبلــغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریــال (پنجــاه 
شــبا  شــماره  یــا  و   ۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۶۶ شــماره  به حســاب   - ریــال)  میلیــون 
IR۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۰۶ نزد بانک ملی شــعبه خالد اســلامبولی قابل 
واریز در کلیه شعب به نام توسعه بین الملل ایران مال. لازم به ذکر است، هزینه انتشار آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد

میزان ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال (پنجاه 
میلیارد ریال) به صورت فیش واریزی به حساب شــماره ۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۶۶ یا شماره شبا  
IR۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۰۶ نزد بانک ملی شــعبه خالد اســلامبولی به نام 
شرکت توسعه بین الملل ایران مال یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت با اعتبار سه ماه و قابل 

تمدید و یا ارائه چک صیادی یا سفته به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد میلیارد ریال).
مشخصات شرکت توســعه بین الملل ایران مال (ســهامی عام) جهت صدور ضمانت نامه 
عبارت اســت از: شناســه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۴۷۵ – کــد اقتصــادی ۴۱۱۱۱۱۴۶۱۹۳۶– 

کدپستی ۱۴۹۶۹۹۲۶۱۴
محل دریافت اسناد: تهران، انتهای اتوبان شهید خرازی، پروژه بازار بزرگ ایران، کیان پنل، 

دبیرخانه – تلفن ۴۶۰۲۵۰۰۴ 
محل تســلیم پاکات مناقصه: تهــران، انتهای اتوبان شــهید خــرازی، بازار بــزرگ ایران، 

کیان پنل، دبیرخانه – تلفن ۴۶۰۲۵۰۰۴ 
شرکت‌توسعه‌بین‌الملل‌ایران‌مال‌(سهامی‌عام)

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)
موضوع مناقصه: «دستمزد اجرا و راه اندازی اتاق ارتباطات TR(Telecommunication Room) و بخشی از تجهیزات 

Active بازار بزرگ ایران »

 محل اجرای کار: شهر تهران، بازار بزرگ ایران(ایران مال)
مهلت دریافت اسناد: روز شــنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 

۱۴۰۵/۰۸/۰۶
دریافت پیشنهاد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

مدت پیمان: ۶ ماه شمسی
 TR(Telecommunication Room) شرح مختصری از پروژه: اجرا و راه اندازی اتاق ارتباطات
قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه: واریــز مبلــغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریــال (پنجــاه 
شــبا  شــماره  یــا  و   ۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۶۶ شــماره  به حســاب   - ريــال)  میلیــون 
IR۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۰۶ نزد بانک ملی شــعبه خالد اســلامبولی قابل 

واریز در کلیه شعب به نام توسعه بین الملل ایران مال.
 لازم به ذکر است هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد
۱۵ ریــال /۰۰۰ /۰۰۰ میــزان ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: مبلــغ ۰۰۰/

(پانزده میلیارد ریال) به صورت فیش واریزی به حساب شماره ۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۶۶ یا شماره 
شبا IR۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۹۹۲۸۳۸۹۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه خالد اسلامبولی به نام 
شرکت توسعه بین الملل ایران مال یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت با اعتبار سه ماه و 
قابل تمدید و یا ارائه چک صیادی یا سفته به مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰(سی میلیارد ریال).
مشخصات شرکت توســعه بین الملل ایران مال(ســهامی عام) جهت صدور ضمانت نامه 
عبارت اســت از: شناســه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۴۷۵ – کــد اقتصــادی ۴۱۱۱۱۱۴۶۱۹۳۶– 

کدپستی ۱۴۹۶۹۹۲۶۱۴
محل دریافت اسناد: تهران، انتهای اتوبان شهید خرازی، پروژه بازار بزرگ ایران، کیان پنل، 

دبیرخانه – تلفن ۴۶۰۲۵۰۰۴ 
محل تسلیم پاکات مناقصه: تهران، انتهای اتوبان شــهید خرازی، بازار بزرگ ایران، کیان 

پنل، دبیرخانه – تلفن ۴۶۰۲۵۰۰۴ 

شرکت‌توسعه‌بین‌الملل‌ایران‌مال(سهامی‌عام)

دنیای اقتصاد: گزارش تحقیقی 15 اکتبر رویترز با 
عنوان »حملات دقیق ایران چگونه زیرســاخت‌های 
خلیج فــارس را از کار انداخــت و برنامه‌های جنگی 
آمریــکا را مختل کــرد« نشــان می‌دهد کــه یکی از 
مهم‌ترین ابعاد جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل، 
فراتــر از میــدان نــرد نظامــی، در شــبکه پیچیده 
زیرســاخت‌های اقتصادی منطقه جریــان دارد. بر 
اســاس این گزارش مفصــل، ایــران و متحدانش از 
آغاز حملات آمریکا و اسرائیــل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، 
دســت‌کم ۱۳۵ حملــه موشــکی و پهپــادی به ۸۴ 
مرکز زیرســاختی در هفت کشور عربی منطقه انجام 
داده‌اند. بررسی رویترز حاکی است که این حملات 
در موارد متعدد به تجهیزات حیاتی و نقاط گلوگاهی 
عملیات صنعتی اصابت کرده‌انــد؛ تجهیزاتی که از 
اختلالشــان می‌تواند عملکرد یــک مجموعه بزرگ 

اقتصادی را برای هفته‌ها یا ماه‌ها مختل کند.
نکته محوری گزارش این اســت که ایــران با وجود 
برتری نظامی آمریکا و متحدانش، توانســته است از 
آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی منطقه به‌عنوان 
اهرمی راهبردی اســتفاده کند. اهمیت این رویکرد 
در آن اســت که برای ایجــاد اختلالی گســرده در 
تولید و صادرات انرژی، لزوما نیازی به نابودی کامل 
پالایشــگاه‌ها، بنادر یا خطوط انتقال نیست؛ گاهی 
هدف قرار دادن یک قطعه محدود، سامانه انتقال یا 
واحد تامین برق کافی اســت تا فعالیت مجموعه‌ای 
بزرگ متوقف شود. به ارزیابی رویترز، دقت حملات 
و انتخــاب هدف‌های حســاس نشــان می‌دهد که 
این عملیات در موارد متعــددی از الگویی هدفمند 
برخوردار بوده اســت؛ الگویی که هزینــه جنگ را از 
تاسیســات نظامی فراتر برده و به اقتصاد کشورهای 

منطقه و بازارهای جهانی منتقل کرده است.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، بندر فجیره در امارات 
متحده عربی است؛ بندری در خارج از تنگه هرمز که 
امکان انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی را بدون عبور از 
این آبراه فراهم می‌کند. این بندر در شرایطی که ایران 
تردد از تنگه هرمز را محدود کرده بود، اهمیت ویژه‌ای 
برای حفظ جریان صادرات انرژی داشت. با این حال، 
طبق بررسی رویترز، فجیره از آغاز جنگ دست‌کم ۱۹ 
بار هدف حمله قرار گرفت. در برخی حملات، مخازن 
نفت و سامانه‌های انتقالی آسیب دیدند؛ سامانه‌هایی 
که نفت را از پایانه‌های ذخیره‌سازی به محل بارگیری 
کشتی‌ها منتقل می‌کنند. در پی حملات ماه مارس، 
میزان بارگیری نفت به‌شــدت کاهش یافت و پس از 
حمله چهارم مه، صــادرات فرآورده‌های نفتی تقریبا 
یک مــاه متوقف شــد. به ایــن ترتیب، حتی مســیر 
جایگزینی که برای کاهش اثر محاصره هرمز طراحی 

شده بود، خود به نقطه‌ای آسیب‌پذیر تبدیل شد.
نمونه مهم دیگر، تاسیسات گاز طبیعی مایع‌شده 
راس لفان قطر است؛ مجموعه‌ای که نقش اساسی 
در عرضه جهانــی گاز دارد. حملات بــه دو واحد 
موسوم به »جعبه سرد« که برای سرد کردن و  برای 
مایع‌سازی گاز ضروری‌اند، خســارتی سنگین به 
این تاسیســات وارد کــرد. مدیرعامل شرکت قطر 
انرژی برآورد کرده بود که تعمیر کامل این تجهیزات 
ممکن است سه تا پنج سال زمان ببرد. اهمیت این 
خسارت تنها به اقتصاد قطر محدود نیست: گزارش 
رویترز می‌گوید حملات به تاسیسات راس لفان، 
نزدیک به یک‌پنجــم جریان جهانــی گاز طبیعی 
مایع‌شده را در معرض اختلال قرار داده است. این 
نمونه نشان می‌دهد که آسیب به تعداد محدودی 
از تجهیزات تخصصی، به‌دلیل پیچیدگی ساخت 
و جایگزینی آنها، می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر 

از محل اصابت داشته باشد.

دامنه حملات به نفت و گاز محدود نمانده اســت. 
فرودگاه‌ها در چند کشور منطقه، مراکز داده آمازون 
در امــارات و بحرین، کارخانه‌هــای تولید آلومینیوم 
و تاسیســات برق و آب نیز هدف قــرار گرفته‌اند. در 
امارات، حملــه به نیــروگاه براکــه به آســیب دیدن 
تجهیزات الکتریکــی و انتقال یکی از چهــار رآکتور 
به برق اضطراری تامین شــده از  دیــزل انجامید؛ با 
این حال، اپراتور نیروگاه اعلام کرد که ســامانه‌های 
ایمنی طبق طراحی عمل کرده‌اند و هیچ نشت پرتوزا 
یا خطری بــرای عموم رخ نــداده اســت. در کویت، 
دست‌کم چهار مورد از هشت تاسیسات ترکیبی تولید 
برق و شیرین‌ســازی آب هدف حمله قــرار گرفتند. 
این موضوع برای کشــوری که حــدود ۹۰درصد آب 
آشامیدنی خود را از آب‌شیرین‌کن‌ها تامین می‌کند، 
اهمیت حیاتی دارد. حملات بــه کارخانه آلومینیوم 
الطویله در امارات نیز تولید را مختل کرد و بازگشت 

به ظرفیت عادی را به سال ۲۰۲۷ موکول ساخت.
در عربســتان ســعودی، حملات به پالایشگاه‌ها، 
مراکز فرآوری نفت و خطوط لوله نشان داد که حتی 
وجود مسیرهای جایگزین برای صادرات نیز مصونیت 
ایجاد نمی‌کنــد. خط لوله شرق به غرب عربســتان، 
که نفت را به ســاحل دریای سرخ منتقــل می‌کند و 
امکان دور زدن تنگه هرمــز را می‌دهد، پس از حمله 
به ایستگاه‌های پمپاژ در ماه ســپتامبر از کار افتاد. 
رویترز همچنین گــزارش می‌دهد کــه حملات پنج 
مورد از ۹ پالایشگاه بزرگ عربستان را آسیب زده‌اند. 
تولید روزانه نفت این کشور در بخش عمده‌ای از 6 ماه 
نخســت جنگ به کمتر از هفت‌میلیون بشکه رسید؛ 
درحالی‌که پیش از جنگ بیش از ‌۱۰میلیون بشــکه 
در روز بود. گزارش، زیان ناشــی از کاهش تولید را با 
احتساب قیمت‌های جاری بیش از ‌۵۰میلیارد دلار 

برآورد می‌کند.
بخش دیگــری از گزارش به شــکاف میان واقعیت 
خسارات و روایت رسمی دولت‌های منطقه می‌پردازد. 
رویــرز بــا بررســی تصاویــر ماهــواره‌ای، ویدئوها، 
داده‌هــای راداری و اظهارات رســمی و بــا مصاحبه 
با ۳۶ فرد آگاه، به این نتیجه رســید که در دست‌کم 
۳۴ بیانیه رسمی، خسارت‌ها به بقایای موشک‌ها یا 
پهپادهای رهگیری‌شده نسبت داده شده‌اند. با این 
حال، ۱۴ متخصص و فرد مطلع که یافته‌ها و تصاویر 
رویترز را بررســی کردند، احتمال اینکه خســارت به 
تجهیزات حیاتی ده‌ها مرکز عمدتا ناشــی از سقوط 
تصادفی بقایا باشد، بسیار اندک دانستند. همزمان، 
محدودیت‌های قانونی برای انتشار تصاویر حملات 
در برخی کشــورهای خلیج فارس، ارزیابی مستقل 

ابعاد واقعی خسارت را دشوار کرده است.
در مجمــوع، پیــام اصلــی گــزارش آن اســت که 
قدرت نظامــی تنها با تعداد جنگنده‌ها، موشــک‌ها 
یا سامانه‌های پدافندی سنجیده نمی‌شود. ایران با 
بهره‌گیری از موشــک‌ها و پهپادها و با تمرکز بر نقاط 
حســاس زنجیره تولید، انتقال و صادرات، توانســته 
اســت هزینه‌هــای جنــگ را افزایش دهــد، امنیت 
اقتصــادی دولت‌هــای عربــی میزبــان پایگاه‌های 
آمریکا را به چالش بکشد و بر بازار جهانی انرژی فشار 
وارد کند. همزمان، اختلال در مســیرهای جایگزین 
تنگه هرمز، از جمله فجیره و خــط لوله شرق به غرب 
عربستان، نشان می‌دهد که راه‌های فرار از بحران نیز 
آسیب‌پذیرند. نتیجه راهبردی این وضعیت آن است 
که زیرساخت‌های اقتصادی به بخشی تعیین‌کننده 
از میدان جنگ تبدیل شــده‌اند؛ بخشی که خسارت 
به آن می‌تواند بســیار طولانی‌تر از یک حمله نظامی 
ادامه یابد و در مذاکرات سیاســی نیز به اهرم فشــار 

تبدیل شود.

 رویترز بررسی کرد: چگونه ایران هزینه نبرد را 
به اقتصاد منطقه منتقل کرد؟

جنگ در قلب زیرساخت‌ها

دکتر عباس آخونــدی، وزیر 
پیشــین راه و شهرســازی و 
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشــگاه تهران، در 
ســخنرانی خود در بنیاد بــاران با عنــوان »گذارهای 
جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران« با تاکید بر 
تغییرات ساختاری در اقتصاد سیاسی جهان، معتقد 
است ایران برای دستیابی به توسعه پایدار باید درک خود 
از قدرت و امنیت را بازتعریف کند. از نگاه او، در جهانی 
که تولید و ثروت در زنجیره‌های ارزش به‌هم‌پیوسته شکل 
می‌گیرد، قدرت صرفا به معنای کنترل سرزمین یا اعمال 
نفوذ نظامی نیست؛ بلکه توانایی حفاظت از جریان‌های 
اقتصادی، مدیریت ریســک و ایجاد رفاه برای جامعه 
است. آخوندی در این سخنان که روز سه‌شنبه 21 مهر 
1405در بنیاد بــاران ارائه کرد، با طــرح ایده »امنیت 
شبکه‌ای« و ضرورت بازنگری در معماری توسعه ایران، 
تاکید کرد که عبور از وضعیت موجود مستلزم اصلاحات 
نهادی، ثبــات اقتصادی، حفاظــت از منابع حیاتی و 
بازتعریف روابــط منطقه‌ای بر مبنای منافع مشــرک 
است. وی در سه بخش به هم پیوسته این الگو را تشریح 

می‌کند.
 
بخش نخست: گذارهای جهانی و زنجیره ارزش ۩

آخوندی در تحلیل تحولات اقتصاد سیاسی جهان، 
نقطه آغاز را شــناخت توزیع ثروت و قــدرت اقتصادی 
می‌داند. بر اساس آمارهای ســال ۲۰۲۵ که او به آنها 
اســتناد می‌کند، تولید ناخالص داخلی جهان حدود 
۱۱۷ تریلیون دلار اســت که از این میزان، بیش از ۳۰ 
تریلیون دلار به آمریکا، حدود ۱۹ تریلیون دلار به اتحادیه 
اروپا و حدود ۱۹.۴ تریلیون دلار به چین تعلق دارد. در 
مجموع، نزدیک به ۵۸ درصد تولید جهانی در این سه 
قطب اقتصادی متمرکز شده است؛ تمرکزی که به گفته 
او، شناخت جایگاه این قدرت‌ها و نسبت ایران با آنها را 

به ضرورتی راهبردی تبدیل می‌کند.
از دیدگاه آخوندی، آمریــکا همچنان قدرتی بزرگ و 
اثرگذار است، اما دیگر از آزادی عمل مطلق دهه ۱۹۹۰ 
برخوردار نیســت. در آن دوره، فروپاشی اتحاد شوروی 
زمینه شــکل‌گیری نظمی تک‌قطبی را فراهــم کرد و 
واشنگتن در موقعیتی قرار گرفت که خود را چندان مقید 
به قواعد و ارزش‌های نظم لیبرال نمی‌دید. وی معتقد 
است سیاست‌های آمریکا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، 
به سمت رویکردی نئومرکانتیلیستی حرکت کرده است؛ 
نظمی شبیه دوره قرن‌های هفدهم و هجدهم و اوایل 
قرن نوزدهم، یعنی دوران پیشالیبرال که مبنای سیاست 
آمریکا در دوره کنونی را به سمت سلطه مطلق بر جهان 

و بی‌اعتنایی به دیگران سوق داده است.
این تحلیلگر مسائل استراتژیک در تشریح بخش‌های 
دیگری از گذار جهانی معتقد است نظم اقتصادی جهان 
با ظهور قدرت‌هــای جدید، به‌ویژه چیــن، در حال تغییر 
اســت. اگرچه اقتصاد چین هنوز حدود دوســوم اقتصاد 
آمریکا اندازه دارد، رشــد سریع‌تر آن در چند دهه گذشته 
موجب شــده اســت پکن به‌عنوان قدرت اقتصادی دوم 
جهان و رقیبی جدی برای واشنگتن تثبیت شود. او در عین 
حال، دیدگاه‌هایی را که اروپا را در برابر آمریکا فاقد اهمیت 
می‌دانند، نمی‌پذیــرد و همچنان این اتحادیــه را یکی از 
قطب‌های مهم اقتصاد جهانی می‌داند. از نگاه این استاد 
دانشگاه رشد سریع هند نیز یکی از تحولات تعیین‌کننده 
آینده اقتصاد جهان است. درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا کمتر از2 درصد و چین حدود چهــار درصد برآورد 
می‌شــود، پیش‌بینی می‌شــود هند تا افق ۲۰۵۰ رشــد 
سالانه‌ای بین ۵.۵ تا ۶ درصد را تجربه کند. تداوم این روند 
می‌تواند جایگاه هند را ارتقا دهد و حتی آن را به قطب چهارم 
اقتصاد جهان و قدرتی بزرگ‌تر از اتحادیه اروپا تبدیل کند.

با این حال، آخوندی تاکید می‌کند که نباید این تحولات 
را به‌ســادگی »افول آمریکا« تعبیر کرد. از نظر او، آنچه در 
جریان است، بیش از آنکه به معنای فروپاشی قدرت آمریکا 
باشد، حاصل محدود شــدن تدریجی توانایی این کشور 
در اعمال یک‌جانبه قدرت، در نتیجه ظهور رقبای جدید 
و تغییر موازنه جهانی اســت. او یادآوری می‌کند که نظم 
لیبرال در دوره‌های مختلف تاریخی با بحران روبه‌رو شده، 
اما توانسته است با بازسازی و سازگاری از آنها عبور کند؛ 
بنابراین، نمی‌توان از چالش‌های کنونی غرب نتیجه گرفت 
که این نظم الزاما توان بازتولید خود را از دست داده است.

در این میان، چین به‌عنوان مهم‌ترین رقیب اقتصادی 
آمریکا تثبیت شده اســت. اقتصاد چین هنوز کوچک‌تر 

از اقتصاد آمریکاست، اما رشد سریع‌تر آن طی دهه‌های 
گذشته، جایگاه پکن را در معادلات جهانی ارتقا داده است. 
آخوندی همچنین بر اهمیت رشــد هند تاکید می‌کند؛ 
کشوری که با تداوم روند رشد اقتصادی خود می‌تواند در 
دهه‌های آینده به یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد جهان 
تبدیل شود. بر این اســاس، از نظر این اســتاد دانشگاه 
تحلیل جایــگاه ایران نباید تنها بر وضعیت فعلی کشــور 
و محدودیت‌هــای موجود متمرکز باشــد. تصمیم‌گیری 
راهبردی مستلزم درک چشم‌انداز دست‌کم یک دهه آینده 
و شناخت تغییراتی است که در توزیع قدرت اقتصادی و 
جغرافیای تولید جهان رخ می‌دهد. انتقال تدریجی مرکز 
ثقل تولید به آسیا، می‌تواند ساختار ژئوپلیتیک جهان را 

نیز دگرگون کند.
 
زنجیره‌های ارزش؛ عرصه تازه رقابت قدرت‌ها ۩

آخوندی بخش مهمی از تحلیل خود در بخش اول را به 
زنجیره‌های ارزش جهانی اختصاص می‌دهد؛ شبکه‌هایی 
که از تامین مواد اولیه و انرژی آغاز می‌شــوند و با دانش و 
فناوری، تولید، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای مصرف 
ادامه می‌یابند. از نگاه او، بخــش عمده تولید جهانی در 
قالب زنجیره‌هایی به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد و نمی‌توان 
اقتصاد جهانی را صرفا مجموعه‌ای از کشورها و بازارهای 

مستقل در نظر گرفت.
این تحلیلگر مسائل ژئواستراتژیک سه زنجیره عمده را در 
اقتصاد جهان شناسایی می‌کند: زنجیره مستقر در نیمکره 
غربی و عمدتا قاره آمریکا، زنجیره شمالی و زنجیره میانی که 
از چین آغاز می‌شود و تا آفریقا امتداد می‌یابد. به اعتقاد او، 
زنجیره میانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت و ایران نیز 
از نظر جغرافیایی در یکی از نقاط گره‌گاهی آن قرار گرفته 
است. این موقعیت، هم فرصت ایجاد می‌کند و هم مسوولیت 

به همراه دارد و پرسش اصلی آن است که آیا 
غایت قدرت، خلق رفاه برای ملت‌هاست یا 
تهدید این زنجیره و اعــال قدرت و کنترل 

بر آن است؟
عبــاس آخونــدی تاکیــد می‌کنــد که 
قدرت‌های اقتصادی جهان به امنیت این 
زنجیره‌ها وابسته‌اند و هیچ‌یک از بازیگران 
بزرگ نمی‌توانند ناامنی پایدار در مسیرهای 
اصلی تجارت و تولید را به‌ســادگی تحمل 
کنند. از این منظر، مفهــوم قدرت نیز باید 
متناسب با شرایط قرن بیست‌ویکم بازتعریف 
شود. در برداشت این استاد دانشگاه قدرت 
دیگر صرفا در کنترل سرزمین‌ها یا تسلط بر 
مســیرهای جغرافیایی خلاصه نمی‌شود؛ 
بلکه در توانایی حفظ جریان پایدار تولید، 
تجارت و انتقال فناوری و در افزایش ظرفیت 
زنجیره‌های ارزش برای خلق ثــروت و رفاه 

معنا پیدا می‌کند.
او برای نشان دادن تداوم اهمیت قدرت 
نظامی، به برآوردهــای هزینه‌های دفاعی 
سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. بر اساس ارقام 
ارائه‌شده در ســخنرانی او، هزینه نظامی 
جهان حــدود ۲.۸۸۷ تریلیــون دلار بوده 
است؛ سهم آمریکا ‌۹۵۴میلیارد دلار، چین 
‌۳۳۶میلیــارد دلار و روســیه ‌۱۹۰میلیارد 
دلار برآورد شــده است. هزینه‌های نظامی 
خاورمیانه نیز حدود ‌۲۱۸میلیارد دلار اعلام 
شــده که در این میان، عربستان سعودی 
‌۸۳.۲میلیارد دلار، اسرائیل ‌۴۸.۳میلیارد 

دلار و ترکیــه حدود ‌۳۰میلیارد دلار هزینــه کرده‌اند. رقم 
رسمی هزینه نظامی ایران نیز ‌۷.۴میلیارد دلار ذکر شده 
است. آخوندی با اشاره به این ارقام، بر ضرورت برخورداری 
ایــران از توان دفاعی متناســب با شرایــط منطقه تاکید 
می‌کند، اما هشدار می‌دهد که امنیت را نمی‌توان صرفا به 

قدرت نظامی تقلیل داد.
 
بخش دوم؛ امنیت شبکه‌ای؛ پیوند امنیت و توسعه ۩

آخوندی در بخش دوم ارائه خود بــه مفهوم جدید 
امنیت اشــاره می‌کند و معتقد اســت مفهوم امنیت 
در جهان امروز از چارچوب ســنتی خــود فراتر رفته 
است. رقابت بر سر تراشه‌ها، هوش مصنوعی و مواد 
معدنی کمیاب، محدودیت‌های انرژی، تحریم‌های 
اقتصادی و اختلال در مســیرهای حمل‌ونقل نشان 
می‌دهد که امنیت زنجیره‌های ارزش به مجموعه‌ای 
از عوامل وابسته است. از این رو، هرگونه اختلال در 
یکی از حلقه‌های این شــبکه می‌تواند آثار خود را به 
بخش‌های دیگر منتقل کند. در چنین شرایطی، او از 
ضرورت گذار از »موازنه تهدید« به »مدیریت ریسک« 

سخن می‌گوید.
در رویکرد نخست، امنیت عمدتا با شناسایی تهدیدها 
و ایجــاد بازدارندگی در برابر آنها تعریف می‌شــود؛ اما 
در رویکرد دوم، هدف اصلــی کاهش احتمال بحران، 
جلوگیری از گســرش مخاطــرات و حفاظت از منافع 
مشترک بازیگران اســت. این تغییر رویکرد به معنای 
نادیده گرفــن تهدیدهــای نظامی نیســت، بلکه به 
معنای پذیرش این واقعیت است که امنیت پایدار تنها 
با ابزار نظامی تامین نمی‌شــود. بنابراین امنیت دیگر 
فقط دفاع نیســت؛ امنیت به امنیت فنــاوری، انرژی، 
بازار و لجســتیک بازمی‌گردد و فقط در مرز یک کشور 
تعریف نمی‌شود. در همین چارچوب وی به 
ابتکارهای جهانی چین و تاکید این کشور بر 
مفاهیمی مانند امنیت مشترک، احترام به 
حاکمیت کشورها، چندجانبه‌گرایی و پیوند 
امنیت با توسعه اشاره می‌کند. این رویکردها 
نشان می‌دهند که در کنار رقابت قدرت‌ها، 
بحث درباره سازوکارهای جمعی مدیریت 

مخاطرات نیز اهمیت یافته است.

پیشنهاد همکاری منطقه‌ای ۩
یکــی از پیشــنهادهای محــوری عبــاس 
آخوندی برای شــکل‌گیری امنیت شبکه‌ای 
در منطقه، ایجاد »شورای همکاری مدیریت 
ریســک خلیج فــارس« اســت. در این طرح 
ایران، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس، ترکیه، مصر و پاکســتان می‌توانند در 
قالب ســازوکاری منطقه‌ای بــرای مدیریت 
مخاطرات مشــرک همکاری کنند. چین و 
هند نیز می‌توانند در سطحی گسترده‌تر، نقش 
پشتیبان یا چارچوب‌دهنده به این همکاری 
داشته باشند. هدف از این پیشنهاد، تشکیل 
یک پیمان نظامی جدید نیست؛ بلکه ایجاد 
ســازوکاری برای هماهنگــی در حوزه‌هایی 
است که امنیت و منافع اقتصادی کشورهای 
منطقه به آنها وابسته است. مدیریت مسیرهای 
ترانزیتی، امنیت انرژی، مخاطرات سایبری، 
مســائل مالــی و پرداخت‌ها و دسترســی به 
فناوری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند 

در چنین چارچوبی مورد توجه قرار گیرد.

 بخش سوم؛ ســیر تحول انگاره‌های حکمرانی  ۩
در ایران

این استاد دانشگاه در بخش سوم و پایانی ارائه خود با 
نگاهی به سیر تحول جمهوری اسلامی از جمهوری اول و 
دوم تا جمهوری سوم معتقد است: اکنون پرسش بسیار مهم 
این است که در جمهوری سوم چه می‌خواهیم بکنیم؟ چه 
ایده‌ای برای توسعه و امنیت ایران داریم؟ فعلا با وضعیتی 
نامعین مواجهیم و هنوز نمی‌دانیم نظریه غالب چیست. 
وی ســپس در پاســخ به پرســش کلیدی خود می‌گوید: 
پیشنهاد من این است که بگوییم ما به حفظ امنیت شبکه 
ارزش کمک می‌کنیم و می‌خواهیم از منافع آن بهره‌مند 
شویم. یعنی شعار امنیتی ما باید این باشد: اقدام موثر و 
مثبت در جهت امنیت زنجیره ارزشی که از این کشور و این 
منطقه عبور می‌کند و در عین حال بهره‌برداری از منافع 
آن و تامین رفاه ملت ایران. اگر این را به‌عنوان اســراتژی 

بپذیریم، آن‌گاه داستان تا حدی متفاوت می‌شود.
 
بازتعریف امنیت ملی در هفت لایه ۩

این استاد دانشگاه برای توضیح پیوند امنیت و توسعه، 
چارچوبی هفت‌لایه برای امنیت ملی پیشنهاد می‌کند. 
این چارچوب شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
دفاعــی، منابع حیاتــی، فنــاوری و امنیــت منطقه‌ای و 
شبکه‌ای است. به اعتقاد او، تمرکز بر تنها یکی از این ابعاد 
نمی‌تواند تصویری کامل از امنیت کشور به دست دهد. در 
حوزه سیاسی، باید حکمرانی پایدار ایجاد کرد. در حوزه 
اجتماعی، بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت هویت ملی 
اهمیت دارد. آخوندی در این زمینه بر ضرورت شکل‌گیری 
درکی مشترک از »ایده ایران« تاکید می‌کند؛ ایده‌ای که 
بتواند جامعه را حول یک افق ملی و آینده مشــرک گرد 
هم آورد. در حــوزه اقتصادی، ثبات اقتصــاد کلان و مهار 
تورم از اولویت‌های اصلی است. او با اشاره به کاهش شدید 
ارزش پول ملی، معتقد است که نمی‌توان تحولات تورمی و 
بی‌ثباتی اقتصادی را صرفا با تغییرات پایه پولی توضیح داد. 
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید، تضمین حقوق مالکیت 

خصوصی و اصلاح رابطه دولت با بخش خصوصی است.
این اســتاد دانشــگاه درباره امنیت دفاعی نیز گفت که 
سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دفاعی ایران حتما باید افزایش 
یابد و رقم ‌۷.۴میلیارد دلاری که رسما اعلام می‌شود، رقمی 
بســیار پایینی اســت. وی امنیت منابع حیاتی را یکی از 
جدی‌ترین چالش‌های پیش روی ایران ارزیابی می‌کند. 
او با اشــاره به وضعیت منابع آب، فرونشست زمین، خشک 
شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و گسترش بی‌رویه شهرها، هشدار 
می‌دهد که مخاطرات محیطی به‌تدریــج به تهدیدهایی 
مستقیم برای زندگی شــهروندان، زیرساخت‌ها و ظرفیت 
توسعه کشور تبدیل شده‌اند. وزیر پیشین راه و شهرسازی 
معتقد اســت که در کنار منابع حیاتی، امنیت فناوری نیز 
جایگاهی تعیین‌کننده دارد. رقابــت جهانی بر سر هوش 
مصنوعی، تراشه‌ها و مواد معدنی کمیاب نشان می‌دهد که 
دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و حضور در شبکه‌های 

جهانی دانش و نوآوری، بخشی از قدرت ملی است.
 
اصلاح حکمرانی؛ پیش‌شرط گذار به توسعه ۩

در بخــش پایانی تحلیــل خــود، آخوندی بــر ضرورت 
اصلاحات نهادی برای تحقق توسعه تاکید می‌کند. او این 
ضرورت را در عبارت »یک ملت، یک دولت« خلاصه می‌کند؛ 
مفهومی که از نظر او به معنای وجود ســاختاری یکپارچه، 
پاسخ‌گو و شــفاف در اداره امور عمومی است. او با استناد 
به اصل ۵۳ قانون اساسی، یادآوری می‌کند که درآمدهای 
دولت باید به خزانه‌داری کل واریز شود، اما در عمل، تعدد 
مسیرهای مالی و فعالیت نهادهایی خارج از سازوکارهای 
شــفاف خزانه‌داری می‌تواند زمینه‌ساز فســاد و دشواری 
نظارت عمومی شــود. از دیدگاه او، شفافیت مالی و تمرکز 
منابع عمومی در چارچوب‌های قانونی، باید به مســاله‌ای 
عملی در سیاستگذاری تبدیل شــود، نه آنکه صرفا در حد 
انتقاد باقی بماند. آخونــدی همچنین بر ضرورت مقابله با 
انحصارهای شبه‌دولتی تاکید دارد. از نظر او، وجود بازارهای 
انحصاری و نامشخص بودن مرز فعالیت دولت، نهادهای 
عمومی و بخش خصوصی، امکان رقابت ســالم و افزایش 
بهره‌وری را محدود می‌کند. توسعه اقتصادی نیازمند قواعد 
روشن، تضمین مالکیت، مسوولیت‌پذیری نهادها و فراهم 
شدن فضایی است که بنگاه‌های خصوصی بتوانند بدون 
رقابت نابرابر فعالیت کنند. آخوندی در نهایت خواستار گذار 
از »بقای تهدیدمحور« به »رفاه توسعه‌گرا« است؛ گذاری که 
به تعبیر او، با شفافیت و دولت مسوول امکان‌پذیر می‌شود.

دکتر »عباس آخوندی« در بنیاد باران، با تشریح زنجیره‌های ارزش و مفهوم جدید امنیت ارائه کرد

معماری توسعه ایران در گذار جهانی

تحلیل جایگاه 
ایران نباید 

تنها بر وضعیت 
فعلی کشور و 

محدودیت‌های 
موجود متمرکز 

باشد. تصمیم‌گیری 
راهبردی مستلزم 
درک چشم‌انداز 

دست‌کم یک دهه 
آینده و شناخت 
تغییراتی است 
که در توزیع 

قدرت اقتصادی 
و جغرافیای 

تولید جهان رخ 
می‌دهد. انتقال 
تدریجی مرکز 

ثقل تولید به آسیا، 
می‌تواند ساختار 
ژئوپلیتیک جهان 
را نیز دگرگون کند


